
بد‐ایدئولوژیها و خوب‐ایدئولوژیها

 لطفاً مقاله را تا آخر بخوانید

ــاً بــد نیســت، گــاه مــا بــد‐ ایــدئولوژی، لزومــاً و ذات
ایدئولوژی هستیم.

حمید رجای، تابستان ۹۸

بد‐ایدئولوژیها و خوب‐ایدئولوژیها، اعم از افراد، گروهها، جوامع، حومتها، مدارس و دانشاهها،
رسانهها و… چند ویژگ دارند:

بد‐ایدئولوژیها، کل ایدئولوژی خود را فرامباحثهای مدانند و مپندارند چون اعتقادات جازم .1
و منابع و مستندات در دست دارند مطلقاً  نباید درباره آن بحث شود! خوب‐ایدئولوژیها، به
ارزشها باور دارند اما دانشسرا را محل همه نوع مباحثه مدانند و سپهر معرفت را برای هر گونه
شــ خــوب و تحقیــق و پژوهــش، مناســب مبیننــد. گرفــت و گیــری در چرخــه نخبــان ایجــاد

نمکنند. 

بد‐ایدئولوژیها، از ایدئولوژیهای خودشان فراتر مروند و هر طور شده و لو با سفسطه و .2
اراجیف، راهارها و سب زندگهای گستردهتر از منصوصات مدوشند آن سان که اجتهاد و
،«بـر ایـدئولوژی خـود، «صـحت هیـات بطلمیوسـ مبتنـ پندارنـد! مثلاـر بـدیل را منحـرف متف
«مقدس بودن ی ساختار و شیوۀ قابلاجتهاد» و «فرابشری بودن مراد خود» را مدوشند و هر
دیدگاه دیر را به زمین مکوبند. خوب‐ایدئولوژیها، ایدئولوژی را حداقل مکنند (فقط دایره
منصوصات) و از آن اصول موضوعۀ گرانبار نمسازند، مبادا علم و معرفت دین فلج شود. آنان
بــه علــم، تجربــه، عقلانیــت و اجتهــاد مبنــ بــر اقتضائــات زمــان، احتــرام مگذارنــد و بــه جــر
منصوصــات، راهارهــا و راهبردهــا، خطمشهــا، گفتمانهــا را بــه مبــاحثه مگذارنــد. کســ یــا

اندیشهای را مطلق نمکنند. 

بد‐ایدئولوژیها، دچار بتهای مقدس مشوند (چه مقدس دین و چه اسطورههای فری و هنری .3
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مانند فلان آوازخوان، فلان بازیر یا فلان متفر و…) و در چاه مریدی مافتند. «مقدسان و
محبوبـان نـادان» در بیـن آنـان رشـد مکنـد. اینـان بایـد مـردم را، نفهـم نـه دارنـد تـا بماننـد. بـه
نواندیشان و افراد زیرک، لبخند نمزنند و آنان را شاید در ظاهر بستایند؛ اما مرگ و خمود آنان
را در دستور کار خود قرار مدهند. از جانب نواندیش خوفناکاند. افار و سخنانشان کلیشهای
و تراری است و مخالفان را منحرف و گمراه مدانند و آنان را سیاه و دوزخ مبینند. خوب‐
ایدئولوژیها، افراد شاخص و قهرمان (نامعصومان) را آن قدر بزرگ نمبینند مبادا باب اجتهاد
مسدود شود. همه را قابل نقد مدانند و چیزی یا کس را چنان تقدیس نمکنند که نشود او و آن
را نقد کرد. در چاه مریدی نمافتند؛ به بزرگان علم و اندیشه و عمل، ارادت پیدا مکنند و اما در
مه مجتهد و متخصص نشدهاند از عالمان نی شوند (تا زماننم علم و پژوهش، مرید کس
اسلام م شرع، ملتزم به اطاعت مدنکنند) اگر به مصلحت جامعه و به حسیرت تقلید م

هستند، اما خود را ذوب در کس نمدانند. ذوبهای در نامعصومان، اشتباه‐کار مشوند .

بد‐ایدئولوژیها، اگر حاکم شوند، مستبد و متعفن مشوند و اگر چه تمام شعارشان لیبرالیسم و .4
اسلام و مسیحیت و… باشد، اما با تزویر رسانهای و جادوی سینما و… آن قدر مردم را سرگرم
مکنند تا بتوانند ایدئولوژی یا منافع خود را براحت در آغوش بیرند.. رسانهها را بصراحت یا با
هزار لطایفالحیل برای نفع و فر خود منحصر مکنند و اگر به دیران لطف کنند، مخواهند
آنان را هدایت کنند. خوب‐ایدئولوژیها، برای تثّر اندیشهها و آزادگ انسانها، احترام قائلاند.
به محققان جهان، بدون سادهلوح، خوشبین هستند و به «ذهن محترم بشری» احترام مگذازند.
کنند. رسانهها را برای ترویج اندیشههای ایدئولوژیبا خطاها، مانند معلم و هممباحثه برخورد م
خــود، بــار مگیرنــد؛ امــا آزادی بیــان و تثــر انــدیشهای را از آن منقطــع نمکننــد و حتمــاً روا
،آزادانه از رسانهاش در چهارچوب مصوبات مدن ،ثر درون دینری متتب فدانند که هر مم

استفاده کند.

بد‐ایدئولوژیها، کارشان به نوکری دشمنان ختم مشود. اینان خودشان را تقدیس مکنند؛ اما .5
بالاخره روزی در نهان با مخالفان معامله مکنند و بعید نیست کثیفترین زدالتها را مرتب
شوند تا وجاهتشان حفظ شود (مانند دولت  مدع ایدئولوژی لیبرالیسم آمریا،  که با دولت
اسرائیل معامله کرده است) خوب‐ایدئولوژیها، در برابر دشمنان خود کوتاه نم آیند و با آنان
معاملات خفتبار نمکنند (البته نرمش قهرمانانه دارند) اما چون برای عقلانیت و مدارا و تفر

آزاد، مجال قائلاند، پیوسته روزآمد مشوند و از دانش زمان برای رشد خود استفاده مکنند.

بد‐ایدولوژیها، به خطابه و داد و بیداد و تولید فیلمهای سینمای مست و مسخکننده و بازی با .6
احساســات ایــدئولوژی مــردم رومآورنــد و خوب‐ایــدئولوژیها بــه ســخنران علمــ، کتــاب و

مباحثه و میزگرد و دیالوگ و تفر منطق و انتقادی و مانند آن… 



توجه

الف. لیبرالیسم ی ایدئولوژی است یا دستم رفتار ایدئولوژی دارد و البته در باطن ی بد‐ایدئولوژی
است. اینه هالیوود و رسانههای کشورهای لیبرال، مدام بر عقل مردمان عفونت شهوت و خشم و خیال
مپاشند به این دلیل است که ارباب قدرت مخواهند مردمان بیچارۀ خود را بدوشند و نادان نه دارند.
اینان از شعار آزادی، عشق، صلح و مانند آن استفاده مکنند و اما بیشترین خونریزیها  و خودکامها را

دارند.

ب. حومتهای دین هم ممن است بد‐ایدئولوژی شوند:

دین استفاده م ر انتقادی و لببیش از تف ومت از احساسات و شعائر دینهرگاه دیدید ح
کند،

هر گاه دیدید حومت دین، از اندیشههای منتقدان مآشوبد و نقد را روا نمداند و منتقدان را
ترور شخصیت مکند و آنان را منزوی مدارد.

هر گاه دیدید ی حومت دین، فراتر از منصوصات دین را مقدس و فرامباحثهای مداند و
مخواهد فهم درک خود را چونان منصوصات مصون کند،

هر گاه دید حومت دین، بر سر عقاید منصوص، معامله مکند، بدانید که آن حومت در حال

فساد است. بدانید که آن حومت دین در سرازیری بد‐ایدئولوژی شدن

قرار دارد.

ج. لازم دانستن اطاعت مدن از قانون، اطاعت از منصوصات دین که با روش مدن بر سرکار آمده، کوتاه
نیامدن در برابر زیادهخواه دشمنان، در میدان نهداشتن مردن با جنبههای شعائری دین، قابل مذاکره
ندانستن اصول، ولایت فقیه و مانند آن، هیچ کدام از نشانان بد‐ایدئولوژی بودن نیست. ی جامعه خوب‐
ایدئولوژی، هم حاکم دارد و هم الزام به قانون دین مدن و هم ولایت دین و هم امامان معصوم و گزاره های

قطع دین. اما همه را در دانشسرا و رسانهها مباحثهپذیر و در مقام حومت مذاکرهناپذیر مداند.  

 

 


